
گروه فرهنگ و هنر -علی قمصری 
در قالب پــروژه »تار ایرانی« تاکنون به 
شهرهای قزوین، تهران، شیراز، تبریز، 
اردبیل، کردستان و کرمانشاه سفر کرده 
است؛ البته ســفرهای او تنها به مراکز 
استان خلاصه نمی‌شــود. او در مسیر 
سفرهایش به شهرهای کوچک‌تر هم 
مــی‌رود و در هر کدام اجرایی را ضبط 

می‌کند.
نکته مهم این اجراها این است که 
قمصری نگاهی ویژه به موسیقی مناطق 
مختلــف دارد؛ یعنی آثــاری که برای 
اجرا انتخاب می‌کند، معمولا براساس 
ملودی‌های معروفِ آن منطقه اســت. 

همچنین یادی از بزرگان موســیقی هر 
شــهر و هر منطقه از دیگر نکاتی است 

که در پروژه‌ »تار ایرانی«‌ مد نظر است.
در همین راســتا گفتگویی با این 
هنرمند درباره هــدف او از آغاز پروژه 

»تار ایرانی« انجام شده است.
قمصری در ابتدا درباره هدفش از 
آغــاز پروژه »تار ایرانی« می‌گوید: آغاز 
چنین پروژه‌ای برایم یک دغدغه هنری 
و اجتماعــی بود و چند هدف مختلف 
بــرای آن داشــتم؛ از جملــه یک نوع 
همگرایی فرهنگی به شکلی که در قالب 
آن برای استقلال همه فرهنگ‌ها ارزش 
قائل شــوم و به نوعی با آنها گفت‌وگو 

داشته باشم، گستردگی نفوذ ساز تار در 
فرهنگ‌های مختلف و جایگاهی که در 
خطه‌های مختلف کشور دارد را نشان 
دهم و به دلیل اینکه نسل جدید از طریق 
رسانه ملی با ساز ایرانی آشنا نمی‌شود 
و به موســیقی‌هایی که شاید از اصالت 
ایرانی به دور هستند گرایش پیدا کرده‌، 
به واســطه این پروژه آنها را در معرض 
شــنیدن موســیقی و دیدن ساز ایرانی 
قرار دهم بدون اینکه وارد جریان رواج 

سطحی گرایی با ساز ایرانی شوم.
این هنرمند درباره دیگر دلایلش 
برای آغاز پــروژه »تار ایرانی« تصریح 
می‌کنــد: تار به نام کشــور آذربایجان 

ثبت شده اســت، گرچه که زادگاه آن 
بــه لحاظ تاریخی ایران بوده و در ایران 
هویت پیدا کرده است. با احترام به کشور 
آذربایجان، قصد دارم قدم کوچکی برای 
تار ایرانی بردارم به این جهت که حتی 
اگر مسوولان کاری نمی‌کنند، ما مردم 
و هنرمنــدان بتوانیم هویت آن را به نام 

ایران ثبت کنیم.

این نوازنده تــار درباره همراهی 
مــردم با او در این پــروژه بیان می‌کند: 
از ابتدا که تصمیــم به انجام این پروژه 

گرفتــم به دنبال حمایت نبودم؛ از هیچ 
نهاد و اسپانسری حمایتی قبول نکردم و 
تصمیم گرفتم خودم تمامی مسئولیت‌ها 
را برعهــده بگیرم. ولی بــا این حال از 
طرف مردم بسیار با واکنش‌های زیبایی 
مواجه شدم که با آغوش باز پذیرا بودند 
و همراهی کردند. در شهرهای مختلف 
بارها پیش آمد که مردم داوطلبانه همراه 

می‌شــدند. البته از آنجا که همراهی با 
مسئولان را نپذیرفته بودم، گاهی آنها نیز 
در قالب مردم همراه می‌شدند که در این 

مسیر با موارد جالبی مواجه شدم. به این 
صورت که متوجه شدم بعُد دیگری در 
برخی از مسئولان هست که در آنها نهفته 
و باید بیدار شود. من با این بیداری مواجه 
شــدم و دیدم که در بسیاری از افرادی 
که به هر دلیــل دچار محدودیت‌هایی 
هستند، یک وجه انسانی نهفته که باید 
بیدار شــود.او ادامه می‌دهد: با این حال 

پس از اینکه در مکان دیگری اجرایم را 
به پایان رساندم، گروه‌های موسیقی در 
تخت جمشید اجرا کردند و گویا به یک 

باره راه برای اجرای موسیقی در تخت 
جمشید باز و از حالت ممنوعیت خارج 
شد. پس از این اتفاق متوجه شدم که یک 
هنرمند می‌تواند درها را باز کند و من این 
اتفاق را در تخت جمشید عملی کردم. 
به طور کلی صحبت منطقی از مسئولان 
نمی‌شــنوم و به این مسئله عادت دارم. 
امیدوارم بــه زودی این موانع برطرف 
شود؛ زیرا اگر هنرمندان واقعا بخواهند 
کاری را انجــام دهند چیزی نمی‌تواند 
مانع آنها شــود و چــه بهتر که اگر قرار 
است اتفاقی به نفع کشور و فرهنگمان 
باشد مانع آن نشوند.  همچنین این مسئله 
را با قمصری مطرح می‌کنیم که درباره 
اجرای موسیقی در مکان‌های تاریخی 
گفته می‌شــود که ممکن اســت صدا 
باعث ایجاد آســیب به مکان باستانی 
شــود. او درباره این مســئله توضیح 
می‌دهد: پیش از آغاز این پروژه درباره 
این مسئله فکر شده و هیچ عامل آسیب 
زایی وجود ندارد؛ زیرا من به تنهایی به 
همراه یــک ریکوردر و یک عکاس به 
همراه دوربینش در محل حضور داریم 
و هیچ اسپیکر و سیستم دیگری به همراه 
نداریم که البته خود تار نیز صدای چندان 
بلندی ندارد. پس از من در همان تخت 
جمشید گروه‌های دف نوازی بزرگ به 
اجرا پرداختند که باعث خرسندی است 
که راه برای موسیقیدان‌ها باز شده است.
از ایــن هنرمند دربــاره معیارش 
برای انتخــاب قطعه اجرایــی در هر 

منطقه می‌پرســیم. می‌گویــد: پیش از 
ورود به هر شــهر، مدتی درباره آنجا و 
موســیقی خطه‌های مختلف مطالعه و 
پژوهش می‌کنم، موســیقی‌های آنها را 
می‌شــنوم و با مختصات و جغرافیای 
آنجا آشنایی پیدا می‌کنم و درباره اینکه 
در آن شهر اجرای چه قطعه‌ای می‌تواند 
باعث شــود که مردم جهان با آن منطقه 
همذات پنداری بهتری داشــته باشند و 
این آشنایی از طریق چه قطعه‌ای باشد، 
تصمیم گیری می‌کنم. در نهایت اینکه 
از موســیقی، گویش یــا زبان آن خطه 
اســتفاده می‌کنم یا اینکه نســبت به آن 
جغرافیا یا مکان بداهه‌ای که همان لحظه 
باتوجه به اتمســفر آنجا در ذهنم شکل 
می‌گیــرد را اجرا می‌کنم. البته بداهه‌ای 
که اجرا می‌کنم برگرفته از ملودی‌های 
همان خطه اســت؛ مثلا در شیراز غیر 
از اینکه یک قطعه حماسی اجرا کردم، 
مجموعه‌ای از قطعات اســتان فارس، 
قشقایی و جهرم را هم اجرا کردم. او در 
پایان درباره سفرش به کرمانشاه اظهار 
می‌کند: این بار خطه غرب کشــور را 
سفر کردم که موسیقی بسیار گسترده‌ای 
دارند و برای آنکه موسیقی آنها، فرهنگ 
و زیبایی اخلاقشان را دریابید باید یک 
عمر آنجا زندگی کنید. نکته‌ جالب این 
شــهر این بود که با هر گرایش مذهبی 
که داشتند انسانیت، شیوه زندگی سالم 
و اخــاق در آنها یــک ویژگی بارز و 

مشترک بود.

گروه فرهنگ و هنر - موزه دیکنز 
برای نمایش تاثیر محیط بر خَلق رمان 
الیور تویست و شخصیت‌هایش، یک 

تور پیاده‌روی برگزار کرد.
بازدیدکنندگان در این تور از تمام 
محلات و مراکزی از لندن که الهام‌بخش 
رمان دیکنز شد، دیدن کردند؛ از سافرون 
هیــل که خانه گــروه دزدان فاگین در 
داســتان اولیور تویســت بود گرفته تا 
کلرکــن‌ول گرین که خلافکاران دنبال 
اولیور افتادند. هــدف از برگزاری این 
تور و نمایشگاه‌های جانبی آن این بود 

که دوســتداران کتاب و ادبیات ببینند 
زندگی شخصی، جهان و خیابان‌های 
اطراف دیکنز چگونه شاکله رمان اولیور 
تویست را شکل داد.    در نمایشگاهی که 
همراه این تور برگزار شد، یک صفحه از 
نسخه دست نویس رمان به خط دیکنز، 
نامه‌هایی او درباره روند نگارش داستان 
و پلاکی دیده نشده متعلق به این نویسنده 
نیز به نمایش گذاشته شد که حاوی تار 
موی خواهر همسرش، مری هوگارت، 
است. مری با دیکنز و همسرش کاترین 
زندگی می‌کرد تا این که در سال ۱۸۳۷ 

در حالی که تنها ۱۷ سال داشت، به طور 
ناگهانی درگذشت. مرگ او تاثیر عمیقی 
بر دیکنز گذاشــت و الهام‌بخش خلق 
کاراکتر رُز میلی )Rose Maylie( در 
رمان اولیور تویست شد. لوییزا پرایس 
متصدی نمایشگاه در این باره می‌گوید: 
رُز همــان مری بود، پاک طینت، جوان 
و زیبا. دیکنــز در فصل‌های آخر رمان 
با توصیف پایان شــیرین بــرای رُز در 
واقع مرثیه‌ای برای مری می‌نویســد؛ 
شخصیت رز ازدواج می‌کند و بچه‌دار 
می‌شــود، همان پایانی که دیکنز برای 

مری می‌خواست.
تور پیاده‌روی جدید چارلز دیکنز 
و نمایشــگاه‌های جانبی آن از روز ۳۰ 

ژوئن )چهارشنبه ۹ تیر( آغاز شد.
اولیور تویســت دومیــن رمان 
معروف چارلز دیکنز نویسنده مشهور 
انگلیسی بود. ایده این رمان تنها چند هفته 
پس از آن که چارلز و همســرش اولین 
فرزندشــان را به خانه آوردند، در ذهن 
نویســنده شکل گرفت و از سال ۱۸۳۷ 
تا ۱۸۳۹ به صورت سریالی در پاورقی 

 Bentley's Miscellany ماهنامه 
منتشر شــد. الیور تویست داستان یک 
پســر بچه یتیم به همین نام است که در 
دنیای بی‌رحم و بی‌قانون تک و تنها رها 
شــده و باید از خود محافظت کند. این 
شخصیت  در طول داستان به شوربختی 
و مشکلات زیادی دچار می‌شود و حتی 
به دام یک گروه جیب بر می‌افتد که راه 
و رسم دزدی را به او یاد می‌دهند تا منبع 
درآمدی برایشان باشد. دیکنز برای ارائه 
تصویری واقع‌گرایانه در این رمان، زمان 
زیادی را بــه گفت‌وگو با کودکانی که 
شرایط مشابهی داشتند گذراند تا درباره 
مشــکلات و چالش‌هایی کــه با آنها 

روبه‌رو می‌شوند بیشتر بداند. 
دیکنــز در ایــن رمان فســاد در 
جامعــه آن روز انگلیس را با ظرافت و 
دقت هرچه تمام به تصویر کشــید. به 
گفته پرایس، اولیور تویســت در زمان 
خود بســیار مورد استقبال قرار گرفت. 
مردم تصاویری را که نویسنده از دنیای 
خلافکارا و فقرا ارائه داده بود، با پوست 

و گوشت خود درک می‌کردند.

گروه فرهنگ و هنر - خورشاهیان 
گفت: تصویرگری کتاب‌های کودک و 
نوجوان ما جوایز جهانی دریافت کرده 
است و حرفی برای گفتن در دنیا دارد.

هادی خورشــاهیان، شاعر و نویسنده 
کــودک و نوجــوان در گفت‌وگــو با 
خبرنگار حوزه ادبیات گروه فرهنگی 
باشــگاه خبرنــگاران جــوان، درباره 
وضعیــت ادبیات کــودک و نوجوان 
گفت: شرایط نشرکشور نتوانست روی 
کیفیت آثار حوزه کودک و نوجوان اثر 
بگذارد. با وجــود اینکه این ادبیات در 

کشورمان نوپاست و مدت زمان زیادی 
نیســت که ادبیات کودک و نوجوان در 
کشور ایجاد شده است، شاهدیم تعداد 
افراد فعال در این حوزه پس از پیروزی 
انقلاب اســامی نسبت به قبل افزایش 
یافته اســت. این به معنای نبود شاعران 
و نویسندگان کودک و نوجوان پیش از 
انقلاب نیست.وی افزود: تصویرگری 
کتاب‌هــای کودک و نوجوان نســبت 
به قبل بهتر شــده است، از تکنیک‌های 
روز به شــکل امروزی تــری در این 
حوزه استفاده می‌شــود، همانطور که 

در زمینه‌هــای دیگر دنیــا تغییر کرده 
اســت. تصویرگری کتاب‌های کودک 
و نوجــوان ما جوایــز جهانی دریافت 
کرده است و حرفی برای گفتن در دنیا 
دارد. در زمینه شعر این حوزه هم خوب 
پیش رفتیم و تعداد شــاعران این حوزه 
نسبت به پیش از انقلاب افزایش یافته 
است.این نویســنده کودک و نوجوان 
درباره کیفیت رمان‌ها بیان کرد: کیفیت 
رمان‌های نوجــوان ما روز به روز بهتر 
می‌شــود ایــن بدین معنا نیســت که 
کتاب‌های ضعیف در این حوزه تولید 
نمی‌شــود، به این معناست کتاب‌های 
خوب بیشــتر از آثار ضعیف در حوزه 
ادبیات کودک و نوجوان دیده می‌شود. 
در زمینه‌هــای دیگری از جمله صفحه 
آرایــی و نگارش آثار کودک و نوجوان 
روزبه روز پیشرفت کردیم. هرچند در 
روند تولید این کتاب‌ها به دلیل شرایطی 
مثل شــیوع کرونا کنــد پیش رفت، اما 
هیچگاه این شرایط باعث کاهش تولید 
کتاب‌هــای خوب کــودک و نوجوان 
نشــد.این شاعر کودک و نوجوان ادامه 

داد: مترجمان خوبی آثار حوزه کودک 
و نوجــوان را ترجمه کننــد. حتی در 
زمینه کیفیت انتشار کتاب‌های کودک 
و نوجوان پیشــرفت داشتیم این مسئله 
روی اســتقبال مخاطبان از کتاب‌های 
کودک و نوجوان تاثیرگذاشت. کودکان 
هشت ساله با اینکه درباره کیفیت شعر 
و رمان‌هــای کودک و نوجوان اطلاعی 
ندارنــد کتاب‌هایــی انتخاب می‌کنند 
که تصویرگــری خوبی دارند. تاحدی 
که فروشــندگان کتاب هم آثار خوب 
حوزه کــودک و نوجوان را در معرض 
دید علاقه‌مندان قرار می‌دهند و پخش 
کننــدگان کتاب هم ســراغ همین آثار 
می‌روند. مترجمــان خوبی رمان‌های 
ادبیــات کودک و نوجــوان را ترجمه 
کردند.وی بیان کرد: کتاب‌های خوب 
ســلیقه کودک را افزایش می‌دهد و در 
کتابخوانی آن‌ها تاثیر می‌گذارد. دختر 
پنج ســاله ام از مــن می‌خواهد هنگام 
برگشت به خانه برایش از کتابفروشی 
کتاب تهیه کنم اگر کتابفروشی سر راهم 

نبود خوراکی بگیرم. 

تصویرگری کتاب‌های کودک و نوجوان در کشور، حرفی برای گفتن داردهم گام با دیکنز در لندن »الیور تویست«

گروه فرهنگ و هنر -کتاب آوای 
آتش و یخ  نوشــته جورج آر.آر مارتین 
کــه همه آن را با عنوان بازی تاج و تخت 
می‌شناســند با ترجمه رکسانا شیرزادی 

منتشر شده است. 
کتــاب حاضر اولین جلــد از این 

مجموعه است.
درباره کتاب :

عصر تارگرین‌ها و جنایاتشــان و 
اژدهایان قدرتمندشــان تمام شده است 
و حالا سرزمین به‌ظاهر در صلح است. 

در کینگز لندین رابــرت باراتیون 
حکومت را به دســت گرفته است و در 
وینترفل اســتارک‌ها به دور از هیاهوی 
حکومت مرکزی محافظ دیواری هستند 
که جلوی زمستان ابدی را گرفته است. 

دســت پادشــاه که نفر دوم دربار 
است کشته می‌شود و رابرت به وینترفل 
می‌آید تا از ند استارک دوست قدیمی‌اش 

خواهش کند در کنارش باشد. 
نــد پس از قبول کــردن و آمدن به 
حکومت مرکزی متوجه اتفاقات عجیبی 

می‌شود. 
گویا ملکه سرســی کــه از خاندان 
بزرگ لنیسترها با نماد شیر است تصمیم 
دیگر برای حکومــت دارد. از طرفی در 
جایی دور دختر نوجوانی را به به ازدواج 
مردی وحشــی در می‌آورند، دختری که 
موهایی نقره‌ای و چشم‌های بنفش دارد 
دختــری از نژاد تارگرین‌هــا و خدایان 

اژدها.
بخش‌هایی از کتاب :

تیریون پاسخ داد: »بله لرد مورمنت. 
برادرم جیمی نگران می‌شود بلایی سرم 
آمده باشد. شــاید تصمیم بگیرد از شما 

بخواهد مرا هم سیاه بپوشانید.«
می‌توانســتم.«  نمی‌آمــد  »بــدم 
مورمنت یک چنگال خرچنگی برداشت 

و در دستش خردش کرد. 
با این‌که ســنی از او گذشــته بود 
هنوز مثل یک خرس قوی بود. »شما مرد 

دانایی هســتید تیریون. ما به افرادی مثل 
شما در این‌جا نیاز داریم.«

تیریــون خندید. »پــس باید هفت 
اقلیــم را دنبال کوتوله‌ها بگردم و همه را 
برای شــما بیاورم لرد مورمنت.« بقیه هم 

خندیدند. 
فرمانده گوشــت پای خرچنگ را 
مکیــد و بعدی را برداشــت. همان روز 
صبح خرچنگ‌ها از دروازه شرقی رسیده 

بودند. تازه و لذیذ.
سِــر آلیســر تورن تنها مردی بود 
که خوشــش نیامد و حتا لبخند هم نزد. 

»لنیستر ما را مسخره می‌کند.«
تیریون گفت: »فقط شــما را ســر 
آلیســر.« این‌بار خنده‌ها عصبی و گنگ 

بود.
چشمان ســیاه تورن با نفرت روی 
تیریون قفل شــد. »برای مردی که نصف 
یک آدم اســت خیلی زبان درازی دارید. 
شــاید بهتر باشــد هم‌دیگر را در حیاط 
ببینیم.«تیریون پرسید: »چرا؟ خرچنگ‌ها 

که این‌جا هستند.«
ایــن حــرف دیگــران را بیش‌تر 
خنداند. سِر آلیســر برخاست، لبانش را 
به هم می‌فشــرد. »بیا و تیغ به دست طعنه 

بزن.«
تیریون به دست راستش اشاره کرد. 
»چرا؟ من که تیغ در دست دارم سِر آلیسر. 
گرچه یک لنگ خرچنگ است. باید دعوا 
کنیــم؟« روی صندلــی پرید و با چنگال 
به ســینه تورن زد. قهقهه و خنده ســالن 

را لرزاند. 
وقتــی فرمانده خندید و گوشــت 
خرچنــگ از دهانش بیــرون پرید. حتا 
زاغش هم به آنان پیوست. از بالای پنجره 
با سر و صدا فریاد زد: »دعوا. دعوا. دعوا.«
سِر آلیسر تورن از اتاق بیرون رفت. 

عصبانی بود و انگار شمشیر به او...
مورمنت نمی‌توانست نفس بکشد. 
تیریون به پشتش زد. »غنیمت‌ها به برنده 

می‌رسد. سهم تورن هم مال من.«

گروه فرهنگ و هنر -کتاب دختری 
از بروکلین داستانی پر رمز و راز است که 

نمی‌توان پایانی برای آن حدس زد. 
گیوم موســو با هنرمندی استادانه 
خود، ماجرای رازی را نوشــته است که 
فاش شدنش، زندگی آنا و رافائل را نابود 

می‌کند. 
این کتاب که بر اســاس داســتان 
زندگی ناتاشــا کامپوش نوشــته است، 
موفق شــد تا عنوان پرفروش‌ترین رمان 
۲۰۱۶ فرانسه را از آن خود کند. نشر البرز 
این کتاب را با ترجمه آریا نوری منتشــر 

کرده است.
درباره کتاب :

اگر کار وحشتناکی انجام داده باشم، 
باز هم مرا دوست خواهی داشت؟

ایــن جمله، آغاز تکان دهنده کتاب 
دختری از بروکلین اســت. داســتانی که 
مخاطبانــش را همراه خــود می‌کند و تا 
پایان داستان هم رهایشان نمی‌کند. رافائل 
بارتلمی که ازدواجی ناموفق داشته است 
حالا با پســر کوچکش زندگی می‌کند. او 
نویسنده کتابهای پلیسی و بسیار مشهور 

است. 
اما بیماری پسرش باعث می‌شود تا 
با پزشکی به نام آنا آشنا شود. هرچند این 
رابطه به ســرعت رنگ و بوی عاشقانه به 
خودش می‌گیرد ولی چیزی در میان است 

که آن را خراب کند.
رافائل، اصرار دارد که از گذشته آنا 
آگاه شود و این آگاهی، گویی هردویشان 
را در دوزخی بی‌پایان فرو می‌برد و آن‌ها 

را به کام خود می‌کشاند...  
بخشــی از کتــاب دختری از 

بروکلین
پنجشنبه، اول سپتامبر سال ۲۰۱۶

»زن من هرشــب با شما می‌خوابه! 
البتــه نه اینکــه خیال کنین حســودی 
می‌کنما!« راننده پاریســی که از شوخی 
خودش به وجد آمده بود، چشــمکی به 
من زد. ســپس به خیابانی که به فرودگاه 

اورلی راه داشت پیچید.
»البتــه بگم که خود منم دو ســه تا 
از کتاب‌های شــما رو خونــده‌م و واقعآ 
لذت برده‌م. البته خشــونت و قتلی که تو 
کتاب‌هاتــون می‌آرین یک کمی برای من 

زیاده! 
به نظر من، شــما دید بدی درمورد 
انســانیت دارین آقای بارتلمی. اگه قرار 
بود زندگی واقعی هم همین‌قدر که شــما 
توی داستاناتون نشون می‌دین بد باشه که 
دیگه باید کاسه کوزه‌مونو جمع می‌کردیم 

می‌رفتیم!«
آخرین چیزی که آن روز دوســت 
داشــتم در موردش حــرف بزنم ادبیات 
داســتانی بود! حواســم به گوشی‌ام بود 
و تقریبــآ چیــزی از حرف‌های راننده را 

متوجه نمی‌شدم.
حقیقت ایــن بود که من به بیماری 
نویســندگان مبتلا نبــودم، بلکه از همان 
دوران نوجوانی خیلی خوب می‌توانستم 
بنویســم، قضیه این بود که دو سه سالی 
می‌شــد زندگی فرصت نوشــتن به من 

نمی‌داد. 
از همــان نوجوانی، نوشــتن را به 
ســان راهی برای رهایی از دنیای اطرافم 
می‌دیدم. هرجایی که امکان داشت قلم و 

کاغذ به دست می‌گرفتم. 
در مدرســه، خانه، کافه و... به خلق 
شــخصیت‌هایم می‌پرداختــم و ســعی 
می‌کردم با آنان همدردی کنم. همین هم 
باعث می‌شــد دلبستگی شدیدی به آنان 

پیدا کنم. 
خیلــی وقت‌هــا وارد دنیایشــان 
می‌شــدم و از دنیــای واقعــی خارج. به 
همین ترتیب بود که وارد دنیایی شدم که 
می‌توانســتم هر زمانی که بخواهم به آن 
پناه ببرم.از سال ۲۰۰۳ به بعد که نخستین 
رمانم منتشر شده بود، هر سال یک کتاب 
ـ  جدید منتشــر می‌کردم. در ژانر پلیسی ـ
جنایی می‌نوشــتم. هر کتابــم با توفیقی 

چشمگیر مواجه می‌شد و …

»آوای یخ و آتش«
بازی تاج و تخت: جلد اول

»دختری از بروکلین«
معرفی کتابمعرفی کتاب

نویسنده: جورج آر.آر. 
مارتین

مترجم: رکسانا شیرزادی
نشر موج

نویسنده: 
گیوم موسو

مترجم: آریا نوری
نشر البرز

9فرهنگ و هنر

از موســیقی، گویش یا زبان آن خطه اســتفاده می‌کنم یا اینکه نسبت به آن جغرافیا یا مکان 
بداهه‌ای که همان لحظه باتوجه به اتمســفر آنجا در ذهنم شکل می‌گیرد را اجرا می‌کنم. البته 
بداهه‌ای که اجرا می‌کنم برگرفته از ملودی‌های همان خطه است؛ مثلا در شیراز غیر از اینکه یک 
قطعه حماسی اجرا کردم، مجموعه‌ای از قطعات استان فارس، قشقایی و جهرم را هم اجرا کردم.

علی قمصری ـ نوازنده تار و آهنگساز ـ مدتی است پروژه‌ای به نام »تار ایرانی« را با محوریت 
تارنوازی آغاز کرده است که در راستای آن به استان‌های مختلف کشورمان سفر می‌کند و 

در هر کدام از این سفرها در یکی از مکان‌های تاریخی به تارنوازی می‌پردازد. حاصل هر کدام از این سفرها
 و اجراها به صورت تصویری ضبط و منتشر می‌شود.

درهای تخت جمشید به روی گروه های موسیقی باز شد؛

ماجرای سفر تار ایرانی به 
مکان‌های تاریخی
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